
پيامبر صلى الله عليه و آله:

أنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَ بَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ  

وَ بَيْــتٍ فِــي أعْلَــى الْجَنَّــةِ لِمَنْ تَــرَكَ الْمِــرَاءَ وَ إِنْ كَانَ 

مُحِقّاً وَ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَ إِنْ كَانَ هَازِلً وَ لِمَنْ حَسُنَ 

خُلُقُهُ.
من براى كســى كه بگو مگو را رها كند، هر چند حق با او باشــد و براى كســى كه 
دروغ گفتن را اگر چه به شــوخى باشــد، ترك گويد و براى كســى كه اخلاقش را 
نيكو گرداند، خانه اى در حاشــيه بهشــت و خانه اى در مركز بهشت و خانه اى 

در بالى بهشت ضمانت مى كنم.
خصال ص 144، ح 170
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 نامه از پراگ 
در >جهان کتاب<

شــماره جديد ماهنامه جهــان كتاب  
بــه مدير مســئولى طليعــه خادميان 
شــماره،  ايــن  آغازگــر  شــد.  منتشــر 
نامــه ای از پراگ اســت بــه قلم پرويز 
دوائــى و بــا عنــوانِ در ايــن گوشــه.... 

در آغاز نامه مى خوانيم: ... دو دقيقه دير برســى اين ميز گوشــه ای اشــغال اســت. 
كتابخانة شــهر بوفه داخلش ســاعت 9 صبح باز مى شــود و مــا، روزهايى كه قصد 
اين جا را داريم، سعى مى كنيم كه يک دو سه  دقيقه ای جلوتر در برابر درهای بسته 
حاضر باشيم كه همچه كه باز شد، بپريم تو و عين قِرقى بدويم طرف ميز گوشه ای 

در انتهای محوطة كوچک اين قهوه خانه، و پشت به ديوار بگيريم و بنشينيم...
در ادامــه گزارشــى را بــا عنوان قاچاق كتاب يا ســرطانِ نشــر مى خوانيم كه 
بــه پديدۀ تكثيــر و توزيع غيرمجاز كتاب پرداخته اســت. محمد زين الدينى در 
اين گزارش با چند تن از صاحب نظران و فعالن صنعت نشــر گفت و گو كرده 
اســت. هر كســى جين آســتين خودش را دارد عنوان مقاله ای اســت از حميد 
نامجــو در بررســى رمــان باشــگاه كتابخوانى جين آســتين/ كارن جــوی فاولر. 
حسين مسرّت نيز در مقاله ای به ترجمه های فارسى آثار بهاء طاهر، نويسنده 
نامــى مصــری، پرداختــه اســت. شــماره ۳۳۷ – ۳۳۸ مجله جهــان كتاب در 

66 صفحه و به بهای 12هزارتومان منتشر شده است.

کیوسک

فیروزه مظفری

نگاره

کولی های 
 اسپانیایی 

در راه تالار 
وزارت کشور

كولى های اسپانيا 6 و ۷ مرداد كنسرتى را 
در تالر وزارت كشور برگزار خواهند كرد. 

كنســرت موســيقى كولى های اســپانيا 
)Gipsykings Family( بــرای دومين بار 
6 و ۷ مرداد در ســالن وزارت كشــور روی 

صحنه خواهند رفت. 
اعضــای اين گروه گلچينــى از بهترين 
قطعــات خود را بــرای مخاطبــان ايرانى 
اجرا مى كنند. اين برنامه به تهيه كنندگى 
مؤسســه فرهنگى هنری »اكسير نوين« و 
با همكاری شــركت »پرشيا فيلم« برگزار 

مى شود. 
در ايــن اجــرا قرار اســت عضــو اصلى 
گروه جيپسى كينگز يعنى »پاول ره يس« 
به همراه ساير اعضا نظير فرانكو ره يس، 
خــوزه ره يــس و مايــكل ره يــس و... روی 

صحنه بروند. 
اعضــای اين گروه ســال گذشــته برای 
نخســتين بار بــه ايــران ســفر كردنــد و 6 
سانس كنســرت را در تالر وحدت تهران 

روی صحنه بردند. 
علاقه مندان برای تهيه بليت كنسرت 
اســپانيا مى تواننــد  موســيقى كولى هــای 
 بــه ســايت »اكســير كنســرت« به نشــانى
www.exirconcert.com مراجعه كنند.

ë »نقد کتاب »غلط ننویسيم
نقــد و بررســى كتــاب »غلط ننويســيم از چــاپ اول تا 
ويراســت دوم«، بــا حضــور موســى اســوار، علاء الدين 
طباطبايــى و اميــد طبيــب زاده، امــروز ســاعت 1۷ در 
ســرای اهل قلم خانه كتاب به نشانى خيابان انقلاب، 
خيابان فلسطين جنوبى، كوچه خواجه نصير، شماره 

2 برگزار مى شود.
ë »رونمایى فصلنامه »برگ فرهنگ

شــماره جديــد فصلنامه مطالعــات فرهنگى دانشــگاه تهران باعنــوان »برگ 
فرهنــگ«، پــس از ۵ ســال وقفه، منتشــر شــده و در مراســمى، باحضور مجيد 
سرســنگى، ضيا هاشــمى، حســين ميرزايى و عباس كاظمى، امروز ساعت 1۸ 
در باغ مــوزه نگارســتان واقع در ميــدان بهارســتان، خيابان دانشســرا، خيابان 

شريعتمدار رفيع رونمايى خواهد شد.
ë »رونمایى کتاب »چشم  روشنى

آيين رونمايى از كتاب »چشم روشــنى« شــامل خاطرات همســر جانباز شهيد 
ســيد جواد طالبى، امروز ســاعت 19 در پاتوق كتاب آســمان واقع در شهر يزد، 

چهار راه فاطميه برگزار مى شود.
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مصرف بنزين در ايران روزانه ۸۳ مليون ليتر

 10 فیلم 
با محوریت »جاده« 

به یاد کیارستمی
رئيــس دفتــر تخصصــى 
ســينما اصفهان شامگاه شــنبه در مراسم آيين 
رونمايــى از مجموعه فيلم های كوتاه داســتانى 
»جــاده« با بيان اينكــه به 10 فيلم به ياد عباس 
كيارستمى و تنها با لوكيشن جاده اجازه ساخت 
داده شــده، گفت: پيشــنهاد ســاخت فيلم های 
داســتانى  شــورای  در  گذشــته  ســال  »جــاده« 
دفتــر تخصصــى مطرح شــد، در ابتدا قــرار بود 
ســينمای  رويكــرد  بــا  و  دقيقــه ای   ۳ فيلم هــا 
عباس كيارســتمى باشــد. آثاری كه برای شــورا 
ارســال شــد 22 فيلمنامــه بــود كه از ميــان آنها 
تنهــا ســه فيلمنامه آثار خوبى بودند و از ســويى 

تمامى آثار بيشتر از سه دقيقه زمان داشتند.

 500 اثر در دبیرخانه 
جشنواره فیلم سلامت

 بــا پايــان يافتــن مهلت ارســال آثــار به دوميــن دوره 
جشنواره فيلم سلامت دبيرخانه اين جشنواره تعداد 
آثــار ارســالى را به تفكيک اعــلام كرد. از زمان انتشــار 
فراخــوان تــا پايــان وقــت اداری ۳1 تيرمــاه مجموعــاً 
۵۵۳ اثــر بــه دبيرخانــه جشــنواره رســيده اســت. در 
2۳1 اثــر،  تعــداد  دانشــجويى  مختلــف  بخش هــای 
برنامه هــای  و  اثــر   1۶۴ مســتند  اثــر،   ۶۳ ســينمايى 
تلويزيونــى 9۵ اثر متقاضى شــركت در اين جشــنواره 
شدند. دومين جشنواره فيلم سلامت در چهار بخش 
سينمايى، مستند، برنامه های تلويزيونى و دانشجويى 
شــهريور امســال برگزار مى شود.جشــنواره ســلامت با 
هدف نمايــش آثار ايرانى با محوريت نقش ســلامت 
در زندگى انســان و با شــعار »زندگى سالم، با نشاط و 

اميد« در شهريورماه در تهران برگزار خواهد شد.

عدد

انتخاب با شما، انتصاب با ما!
مــا اصولً چنــد نهاد خيلــى مهم در كشــورمان داريم 
مانند مجلس، شــورای شــهر و رياست جمهوری كه با 
رأی مردم افراد برای ورود به آنجا انتخاب مى شــوند. 
يكســری نهاد هم مانند دانشــگاه آزاد داريم كه افراد 
برای تصدی رياســت آنجا انتصاب مى شــوند. اساســاً 
در نمونه دوم شــرايط انتخاب را براساس يک بخش 
از مصرعــى از مولنــا در نظــر مى گيرنــد كــه ســروده: 
»متصل ســت او!« و دوســتان بــا يــک تغييــر ريــز آن 
را به»منتصب ســت او« تبديــل كرده انــد و بــا هميــن 
فرمــول در نهايــت فــردی بــا كارنامــه ای طلايى)مــا 
آقايــان معمولً در تشــخيص رنگ ها اشــتباه مى كنيم و هــر رنگ زيرمجموعه 
قهوه ای را طلايى مى ناميم!( به عنوان رئيس دانشــگاه آزاد انتخاب مى شــود. 
در نتيجــه با روش »انتخاب با شــما، انتصاب با ما« شــرايط مديريتى را توازن 
مى بخشيم. به همين دليل است كه برخى از دانشگاهيان سابق كه بزودی به 
مديــران فعلى تبديل خواهند شــد، اعلام كرده اند: »بدون شــک اين آقا يكى 
از مديــران توانمند و پاكدســت كشــور در عرصه دانشــگاهى اســت و هيچ كس 

نمى تواند اين موضوع را انكار كند«.
در هميــن جمله چند موضوع بســيار مهم وجــود دارد، اولً اينكه وقتى ما از 
مديــر توانمند صحبــت مى كنيم، از چه چيزی دقيقــاً صحبت مى كنيم؟ يعنى 
متر و معيار ما برای توانمند درنظر گرفتن افراد روی چه حسابى است؟ كيلويى 
عرضــه مى شــود يا خرده فروشــى هم داريــم؟ دوماً در مورد مســأله حســاس و 
خاطره انگيز »پاكدستى« ما يک مقدار دچار جرح شده ايم و هنوز جايش خوب 
نشــده، اگر اين»پاكدســتى« همان »پاک ســتى« اســت كه بنده ترجيح مى دهم 
ســوادم را در حــد همــان كوكــب خانم و حســنک كجايــى نگــه دارم و بى خيال 
ادامه تحصيل شــوم، اگر هم فرق دارد كه تفاوتــش را بگويند، چون الن ما يک 
دولت در سايه داريم كه تكميل است و نمى توانيم »دولت در سايه دو« تشكيل 
بدهيم. سوماً در مورد اين لحن صحبت كه »هيچ كس نمى تواند اين موضوع را 
انكار كند!« هم جای بحث وجود دارد. شايد يک نفر خواست انكار كند، آنوقت 
سرنوشــت او چه خواهد شد؟ لحن صحبت نشــان مى دهد كه ممكن است اگر 
كســى اين موضوع را انكار كند، برای او ســبيل آتشــين خواهيد كشيد؟ در نتيجه 
يک طوری مصاحبه نكنيد كه نه تنها مســأله ای را روشــن نكند، بلكه شــصت تا 

صورت مسأله جديد را هم فرو بكند... فرض كنيم توی چشم آدم!

فریور خراباتی

یه چیزی 
تو همین 

مایه ها

شنيدن بعضى ترانه ها يک اتفاق عجيب است. حال آدم را خوب 
مى كند. اين را من هر شــب تجربه مى كنم. بعضى وقت ها دلم 
مى خواهد دست بعضى از ترانه ها را بگيرم و با خودم تا فراسوی 
خيال همراهشــان كنم. ببرمشان جايى آن ســوی ديگر از زندگى 

پردغدغه امروز...
من هميشه با ترانه های بيژن ترقى، معينى كرمانشاهى، تورج 
نگهبان و نواب صفا حال دلم را تازه مى كنم. آنها پيران خوشدلى 
هستند كه برای من جوانى مى آورند... رؤياهايم را رنگين مى كنند 
و به زندگى ام گرما مى بخشند... شما چطور؟ شما چقدر ترانه های 
ديروزی را دوســت داريد؟ ســاز اســدالله ملک وقتى مى آيد روی 
صدای بكر كوروس سرهنگ زاده چقدر به دل شما مى نشيند؟... 
تكليف من كه با موسيقى روشن است. كلام امروز كه رنگ انسان 

ماشينى امروز را دارد نمى خواهم... يک كلام... فقط همين...
در ميــان حجم انبــوه خواننده ها و موزيســين های امروزی كه 
موســيقى اغلبشــان روكش شــده و تقليدی اســت، من آنهايى را 
دوست دارم كه عشق و زندگى را به مسيری سبز و انسانى هدايت 
مى كننــد. دســت خــودم نيســت. دلــم  نمى خواهد موســيقى را 
مصرف لحظه های خودی و بيخودی خودم و شــركای زندگى ام 
بكنم. من محمودی خوانساری و كوروس سرهنگ زاده و چندنام 
ممنوعــه ديگــر را دوســت دارم. به نظر من هنرمنــد بايد كلاس 
داشــته باشــد يا به قــول شــما امروزی ها دارای پرنســيب باشــد، 
مثل هوشــنگ ظريف كه برای موســيقى ما آبرو مــى آورد يا على 
تجويدی، حسن كســايى، كوروس سرهنگ زاده و هر نام بزرگى از 
اين دســت. درســت يا غلط... من موســيقى را از دل و دست اين 

گونه موزيسين ها مى خواهم...
... ســال های آغازين دهه شــصت من دختربچــه  ده ، دوازده  
ساله ای بودم كه به بركت وجود مرحوم پدر، گوش جانم پر بود از 
ساخته ها و نواخته های بزرگان موسيقى... انقلاب شده بود و پس 
از آن هم به فاصله يک چشم به هم زدن، جنگ. گلايه ای نيست. 
جنــگ بــود و جنگ هم موســيقى خاص خــود را مى طلبيد. منِ 
بيچاره اما ميان دلخواسته های پدر و موسيقى رسمى كشور داشتم 
دســت و پا مى زدم. مدرسه و خيابان هم صدای ديگری داشت، 
ضبط صوت پدر ولى آهنگش دلنشــين تر بــود: گلنار مى خواند و 
تو ای پری كجايى... صدای داريوش رفيعى بود و حسين خواجه 
اميری كه البته برای ما دختربچه های مدرسه رو كاست های آبى 

رنگ قاچاق كه از سرزمين كفر مى آمد خيلى بهتر...
روز و سالش يادم نيست اما يادم هست كه همان ايام عكس 
جوانى را روی كاســتى شــايد هم مجاز ديدم. ســرحال و قبراق با 
قيافه ای مردانه و محكم كه هنوز هم نمى دانم تا پيش از آن كجا 
ديگــر ديده بودمش. رفتــم دنبال صدا... صاحبــش اما »بهزاد« 
بــود. بــه آنچه مى خوانــد ايمان داشــتم چون آفريننــده كلامش 
عاليجناب نگهبان بود. نگهبان شــايد محكم ترين نقطه اتصال 
من به موسيقى بوده و هست. بگذريم... بعدها كه زندگى دامان 
من را به موسيقى سنجاق كرد از اسدالله ملک سراغ صاحب صدا 
را گرفتــم كه گفت بيمار اســت و رفته يک جــای دور. دلم گرفت 
چون موســيقى ما مى رفت تا يک صدای گرم و گيــرای ديگر را از 
دست بدهد آن هم در آن برهه زمان. من دوباره تنها شدم. برای 
من كه شيفته صداهای قديمى هستم دو راه بيشتر نمى ماند: يا 

بايــد ذائقه شــنيداری ام را تغيير مى دادم يا با همان داشــته های 
محدودم كنار مى آمدم كه البته اولى كار من نبود.

معينى كرمانشــاهى، نگهبان، ترقى، نــواب صفا و البته كمى 
آنطرف تر: شــهيار قنبری، اردلن سرفراز، جنتى عطايى و صالح 
اعلا و يكى دو نفر ديگر هميشه درجه يک هستند و بهزاد هم كه 
مجری ترانه های دسته اول. ترانه هايى را كه بهزاد مى خواند برای 
من زيبا و منحصر به فرد است. اين را قاطعانه مى گويم چون به 
پازوكى و ملک و فضل الله توكل اعتقاد دارم. پس به همين دليل 

نبودن بهزاد آن هم در آن سال ها خوشايند من نبود.
مهدی بهزادپــور )بهزاد( پس از يک وقفه 20 ســاله اما دوباره 
آمــد. ابــر و مــاه و فلــک اســت ديگــر. همه چيز دســت به دســت 
هــم مى دهد تا يک اتفاق خــوب بيفتد آن هم درســت زمانى كه 
انتظارش را نداری. بم و كرمان را برای شــروع دوباره اش انتخاب 
مى كند و البته شــيفتگان هنر ناب موســيقى كوير هم شــادمان از 
اين رويداد به اســتقبال با شكوهش مى نشينند. تاب بنفشه و ليلا 
را مردم بخوبى مى شناســند... همراهــى اش مى كنند. بهزاد حال 
در پى اين همه ســال فترت هنوز قبراق اســت و ســرحال. قرص و 
محكم ايستاده... درست ســرجای خودش. از پازوكى مى خواند و 
به همبازی اش دركوچه باغ های بم »ايرج بســطامى« مى رساند. 
بغض مى كند و مردم دلشكسته بم كه بغض ايرج شان را در شب 
هولناک زلزله زير خروارها خاک گم كرده اند به پا مى ايستند. بهزاد 
را همراهى مى كنند. بغض مى كنند. گلپونه ها حال ديگر مى شود 
سرود ملى شان. خواهر رنج ديده ايرج هم ل به لی انبوه جمعيت 
نشســته و به پهنای صورت اشک مى ريزد. به دلداری اش مى روم 
ولــى حرفى  بــرای گفتن ندارم. بهزاد با هوشــمندی تمام فضای 
غمبار كنسرت را با حال و هوای ترانه های شيرين محلى تلطيف 
مى كند. ســرآخر هم تمام شكوه شب را به ايرج بسطامى تقديم 
مى كنــد و مــن هــم تمــام سرخوشــى ام را به نگهبان مى بخشــم 
چون دوســتى با بهزاد را از ســفره پرمهــر او دارم. بعضى وقت ها 
اتفاق های عجيبى در زندگى مى افتد. خيلى ســال پيش كوروس 
ســرهنگ زاده مى آيد و صدای نابى را تو مى شــنوی، بعد همايون 
خرم عاشــقانه تازه ای را مى آفريند. كمى بعدتر اســدالله ملک را 
مى بينــى كه دارد تصوير تــازه ای از صدايى كهنه در دلت نقاشــى 
مى كنــد. بعد خود همين اســدالله خــان دلت را خالــى مى كند و 
مى گويد كه بهزاد مريض است و ال و بل... بعدها اما تو او را كه سال 
هــا گم كــرده بودی كنار نگهبان پيدا مى كنى، اما هنوز ســرگردانى 
چون اميد زيادی به بازگشــتش نداری. يكباره شــهريار پســرش با 
تــو تماس مى گيرد و خبــر از آمدنش مى دهد؛ اين بــار اما در كنار 
جوانان تازه نفس كه سازشــان را در دامان ســرزمين مادری بهزاد 
مى خواهند پهن كنند و تو اسبت را زين مى كنى تا دل كوير مى روی 

چون مى خواهى تابيدن موسيقى اش را با چشم خودت ببينى...
بهزاد دســت در دست نوازنده ای جوان اما پرتكنيک و باحال 
روی صحنه مى آيد، نزديک به چهار هزار نفر هم در اين دو شب 
همراه هم مى شوند و اين ميسر نيست مگر با همدلى و همراهى 
وزارت ارشاد... على مرادخانى يا هر نهاد و شخص ديگری كه پای 
كار ايســتاده بوده. هميشه كه نبايد به جانشــان غر زد و بركارشان 
خرده گرفت... يكبار هم بايد مقابلشان كلاه از سر برداشت... فعلًا 

همين... تا بعد...

فراتر از موسیقی های روکش شده و تقلیدی امروز
درباره موسيقى اصيل ایرانى و کنسرت »مهدی بهزادپور« پس از وقفه ای 20 ساله

عکس 
نوشت

روزنامه نگار 
و پژوهشگر موسیقی

فروغ بهمن پور

بقعه یوسف رضا)ع(؛ اثری تاریخی در پیشوا
از  يكــى  رضــا  يوســف 
روســتاهای  قديمى تريــن 
اســت  پيشــوا  شهرســتان 
عــارف  از  را  خــود  نــام  كــه 
بــزرگ نيمــه دوم قرن ســوم وام گرفته اســت. مقبره 
يوســف رضــای عــارف كــه از ســادات جليل القــدر و 
صحيح النســب اســت و قدمت آن به دوران ايلخانى 
باز مى گردد، در وســط روســتا قرار گرفته و بنای زيبای 
آن خودنمايــى مى كنــد. نمای خارجى ايــن بنا از آجر 
ســاخته شــده و فيــروزه ای اســت. گنبد آن بــه صورت 
مخروطى هشــت ضلعى ســاخته شــده و در قســمت 

بــالی در، طــرح لجــورد بــا رنگ های طبيعــى وجود 
دارد. همچنين نمای داخلى در اضلاع مختلف و گنبد 
دارای تزئينات گچبری اســت. ايوان بقعه با مساحت 
حدود ۳۶ متر مربع با طاق ضربى و گنبدی دو پوش، 
آجری و مخروطى شــكل اســت و گچ بری داخل حرم 
از لحــاظ تركيــب رنگ ها، تزئيــن و زيبايــى و ظرافت، 
كم نظير اســت و ســتاره هايى در آن تعبيه شده است. 
گنبــد اين بنــا كه ارتفــاع آن از كف حرم حــدود 11 متر 
است، شباهت هايى به گنبد برج آرامگاهى علاءالدوله 
وراميــن دارد. از صحــن ايــن بقعه برای دفــن اموات 

روستای قشلاق يوسف رضا استفاده مى شود.

ایران ما

رضا سلیمان نوری

انسان مدرن و بحران هایش
درباره »سن ژون پرس«

پـــــــــــرس  ژون   ســــــــــــن 
 )Saint-John Perse( شاعر

بــزرگ فرانســوی و برنــده 
جايــزه نوبل ادبيات ســال 
نمونــه ای  ميــلادی   1960
هنرمندانــى  از  كم نظيــر 
و  سياســت  كــه  اســت 
انگيــز  وسوســه  مشــاغل 
سياســى را بــه خاطر عشــق بــه ادبيــات و هنر ترک 
كردند و به مقامى برجسته در ادبيات جهان دست 
يافتند. ســن ژون پرس كه نام مســتعار الكســى لژه 
اســت در گوادلوپ از جزاير آنتيل  زاده شد و بعدها 
تصويــر زادگاه و دريا را در آثار خود منعكس كرد.او 
از جوانى اســتعداد درخشانى در شعر از خود نشان 
مــى داد. در پاريس با نويســندگان و شــاعران مجله 
نوول فرانســز همكاری كرد و همزمــان به تحصيل 

پرداخــت.  پزشــكى  رشــته  در 
چيــزی نگذشــت كــه به سياســت 
عضويــت  بــه  و  شــد  علاقه منــد 
وزارت خارجــه فرانســه درآمــد و 
در مقام ســفير بــه مأموريت های 
ديپلماتيــک فراوانــى اعزام شــد. 
اقامــت نســبتاً طولنــى ســن ژون 
پرس در دو كشــور چين و ژاپن، او 
را با ظرافت های فرهنگ شرقى و 
عرفان بودايى آشنا كرد كه بعدها 
در غنــای شــعر او تأثيــر فراوانــى 

بــه جــا گذاشــت. بــازی روزگار چنيــن بــود كه ســن 
ژون پرس يكى از برجســته ترين شــاعران فرانسوی 
روزگار خود باشــد بــى آن كــه فرانســويان بتوانند او 
را همچــون يكى از شــاعران به اصطــلاح ملى خود 
بشناسند و بپذيرند، چرا كه پسند خاطر ملى گرايان 
فرانســوی، شاعران و انديشمندانى بودند كه بيشتر 
دغدغه های ملــى يا بازتاب هايــى از تمدن ديرپای 
فرانســوی را در آثارشــان منعكس كنند و ســن ژون 
پــرس قطعــاً در اين گــروه قــرار نمى گرفــت او غير 
بومى تريــن شــاعر فرانســوی بــود كه در اشــعارش 
دغدغه هــای جهان وطنــى براحتى قابل مشــاهده 

اســت.منظومه آنابــاز كــه شــاهكار شــعری اوســت 
در ســال 1924 و پس از چندی ســكوت منتشــر شد. 
آناباز حماسه ای است از مهاجرت فاتحى كه هرگاه 
ســرزمين تــازه ای را فتــح مى كنــد، پــس از چنــدی 
درنــگ در جســت و جوی ســرزمين بكــر و مردمــى 
ايــن  در  و  ديگــر مى شــتابد  ديــاری  بــه  ناشــناخته 
آوارگى و بى ثباتى در جســت و جوی هويت راســتين 
خود اســت. آنابــاز كه با لحن ســرودهای روحانى از 
عالم اسرار و عشق حكايت مى كند، سرودی درباره 
الوهيت نيســت بلكــه پيرامون تجســس های عالم 
انســانى اســت و شــادی آدمى را تصويــر مى كند كه 
در نبــرد با تقدير محتوم خويش به پيروزی دســت 
يافته اســت. اما ايــن ظفرمنــدی او را از پيش رفتن 
و تجربه كردن بيشــتر باز نمى دارد. انتشار منظومه 
آنابــاز در محيط ادبى فرانســه تأثيــر فراوانى به جا 
گذاشت و انتشار كتاب )دوستى شاهزاده( در همان 
سالى كه آناباز منتشر شد به مثابه 
مهــر تأييــدی بــر اســتعداد ادبــى 
ســراينده اش بــود. بــا آغــاز جنگ 
جهانــى  دوم و اشــغال فرانســه، 
ســن ژون پرس كه در مقام ســفير 
فرانسه در واشنگتن به سر مى برد 
از ســمت خــود معــزول گشــت و 
بــه ميل خــود تصميــم گرفت در 
امريــكا بماند و برای خود شــغلى 
در كتابخانه كنگره دست و پا كرد.
اقامــت شــاعر در امريــكا تا ســال 
1959 به درازا كشــيد و چند دفتر شــعر او در امريكا 
منتشــر شد و اين دليلى شد تا جهان انگليسى زبان 
نيــز بــا ظرافت هــای شــعر ايــن شــاعر بزرگ آشــنا 
شــوند. خطابــه ای كــه ســن ژون پــرس در دســامبر 
1960 هنــگام گرفتــن جايــزه نوبــل ايــراد كــرد نگاه 
عميق و زيبای او را به اســطوره شناســى شاعرانه به 
تصوير مى كشد و يكى از درخشان ترين خطابه های 
تاريخ برندگان اين جايزه معتبر اســت. اشعار سن 
ژون پــرس دارای صــور ذهنــى زيبــا و غنى اســت و 
مانند آثار پل والری بحران های روحى انسان مدرن 

را پيش چشم خوانندگان مى گذارد.

جهان 
نویسندگان

آرش نقیبیان
منتقد ادبی

به بهانه زادروز »اریک هرملين«

پیشگام معرفی شعرفارسی در اسکاندیناوی
ترجمه چيزی در حدود 10 هزار صفحه معادل ۳6 جلد كتاب، 
از متــون نظــم و نثــر فارســى بــه ســوئدی در بيش از ۳5 ســال 
بســتری بودن در بيمارســتان روانى ســنت لرس شــهر لوند در 
جنوبى ترين بخش كشــور ســوئد، حاصل زندگى پربــار »ديوانه 
اســكانديناوی« اســت. لقبى كه به »اريک هرمليــن« )22 ژوئن 
1۸60 - ۸ نوامبــر 1944( نســبت داده انــد. پدرخوانــده شــعر و 
ادب پارســى در اسكانديناوی به جرأت مهم ترين آثار صوفيانه 
ادبيات فارسى را كه گنجينه گرانبهايى از جمله بوستان سعدی، 
رباعيات خيام، شاهنامه فردوسى، مثنوی معنوی، آثار عطار، حديقه سنايى، گلشن راز، 
دوبيتى های باباطاهر و برگزيده ای از كليله و دمنه است برای اروپای شمالى به ارمغان 
 ،)Eric Axel Hermelin, Baron Hermelin( »آورده است. »بارون اريک اكسل هرملين

يكى از تأثيرگذارترين مترجمان شعر فيلسوفانه است. 
او شــيفته زبــان و ادبيات فارســى بوده و در گســترش و 
معرفــى آن نقــش اساســى داشــته اســت. هرملين در 
دوران جوانــى اش به هند ســفر كرد و مدتــى  را در آنجا 
گذرانــد و در آنجــا با يک ايرانى  آشــنا شــد كه بعد ها به 
او زبــان پارســى را آموخت. هرملين نيمــى از زندگى  و 
تمامى ثروتش را در جهت انتشــار و ترجمــه آثار ادبى  
ايــران، ســرمايه گذاری كــرده و به خاطر ايــن كار مجبور 
به تحمل، تنهايى، طرد از اجتماع و خانواده و پذيرش 

القابى مانند الكلى، خودآزار و ديوانه شــده كه البته همه اينها را به خاطر عشق به خيام 
تحمل كرده است. وی كه به تأسى از خيام زندگى عارفانه ای در پيش گرفته بود، در اواخر 
عمر، با جانى شــيفته با مولنا همدم شــد و بدون ديوان اشعار مولنا در هيچ كجا ظاهر 

نمى شد و تمامى تلاشش اين بود كه انسان اروپايى را با پيام و عرفان مولنا آشنا سازد.
هرملين موقع ترجمه شــعرهای صوفيانه فارسى هر وقت به ابياتى برمى خورد كه 
به نظرش اهميت خيلى بيشتری داشت، آنها را با حروف بزرگ مى نوشت. مهم ترين 
شــعری كــه بــدان برخورد، بيــت شــماره 1۸۵۷ دفتــر چهارم مثنــوی مولوی بــود. اين 
ترجمه ها برای او موفقيتى به دنبال نداشت، ولى اهميتى نمى داد چون اين بيتها را در 
پندنامه عطار خوانده بود كه: »هر كه ترک كامرانى مى كند/ برخلافش زندگانى مى كند.« 
ويلهلم اكلوند يكى از همكاران هرملين كه خودش از بزرگترين اســتادان شعر سوئدی 
اســت، در باب هرملين مى گويد: شــعر صوفيانه به هرملين آموخت كه زندگى كند و از 
زندگى لذت ببرد. كمترين چيزی كه درباره اين مرد مى توان گفت اين است كه قوه ابداع 

و خلاقيتى كه در او بود، در بين هيچ يک از ادبای سوئدی وجود ندارد.
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